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نمایش خانگى خبر

مخاطب هدف سریال  جدید حامد عنقا کیست؟
زمین بازی «آقازاده»

 ۱- برای قضــاوت درباره کیفیــت و موفقیت  �
سریال های عرضه شــده در ویترین شبکه نمایش 
خانگــی ملاک چیســت؟ با نگاهی بــه تولیدات 
یک ســال گذشــته آیــا باید نمــره قبولــی را به 
«کرگــدن» بدهیم که منتقدان ســینمایی جدی تر 
از دیگر ســریال ها به آن پرداختند و از نظر روایت 
داســتان، کارگردانی کم نقــص و ترکیب بازیگران 
آن را ســتودند، یا به استناد آمار ارائه شده از سوی 
ســامانه های عرضه اینترنتی ســریال ها و با تکیه 
بــر فرمول عرضــه و تقاضای حاکم بــر این بازار 
باید ســریال های  اقتصادی خــوش رنگ ولعاب، 
«مانکن» و حتی «دل» را تحســین کنیم و چشــم 
بر نقدهــای تندوتیز صاحب نظرانــی که به دنبال 
رگه هایی از «ابتذال» در این آثار هســتند، ببندیم؟ 
ماجرا مربوط به شــبکه نمایش خانگی و ماراتن 
سریال ســازان این میدان نوپا نیســت. جدال میان 
معتقدان به اولویت «کیفیت هنری» و باورمندان 
بــه «کمیت اقتصــادی» پیــش از ایــن در دیگر 
حوزه های هنرهای نمایشــی به ویژه در سینما نیز 
سابقه داشته و باید اعتراف کرد پس از چهار دهه 
تولید و عرضه فیلم های ســینمایی در ســال های 
پس از انقــلاب هنوز هم اجماعــی در این زمینه 

وجود ندارد.
۲- سریال های شبکه نمایش خانگی در سال های 
ابتدایی شــکل گیری این مدیوم تازه بیشــتر مخاطب 
خاص داشــتند. به واســطه هزینه ای کــه به صورت 
پیش فرض مخاطب باید بــرای بهره مندی از این آثار 
می پرداخــت و در هر نوبــت مابــازای هزینه ای که 
می پرداخت، محصولی ناقص (شامل تنها یک قسمت 
و برشی از کل داســتان) را دریافت می کرد، مخاطب 
عام چنــدان روی خوش به آن نشــان نــداد. «قلب 
یخی» در چنین شــرایطی ریسک ثبت یک تجربه تازه 
را به جان خرید و آغازکننده مســیری شد که آرام آرام 
شکل وشــمایلی متفاوت پیــدا کرد. ابتــدا به همت 
قاچاقچیان، امکان دسترســی مخاطــب با پول اندک 
به «محصول کامل» (هرچند غیرمجاز!) فراهم شد و 
بعدها با تســهیل فضای دسترسی بر بستر اینترنت و 
کانال های مجازی، عادت دانلود و تماشای سریال های 
روز بــه محصولات داخلــی هم تعمیم پیــدا کرد و 
جایگاه «ســریال های خانگی» به صورت رســمی در 
سبد مصرف مخاطب ایرانی تثبیت شد. در این شرایط 
برخلاف ســال های ابتدایی دیگر نه سلیقه مخاطبان 
خاص پسند و ســخت گیر بلکه اتفاقا ذائقه مخاطبان 
عام و سهل پســند ملاک و معیار تولیــد محصول در 
این بازار شــد و این گونه تولید ســریال های «کم مایه 
اما پرجاذبه» به قاعده بازار تبدیل شــد و تک تولیدات 

جدی تر صورت «استثنا» به خود گرفتند.
۳- ایــن مقدمه طولانی لازم بود تا به این ســؤال 
برسیم؛ «آقازاده» به عنوان تازه ترین محصول نمایشی 
عرضه شــده در شــبکه نمایش خانگی، به دنبال چه 
ســهمی از این بازار است و به تعبیر دقیق تر مخاطب 
هدفش کیست؟  بیایید بر آنچه تا به اینجا از «آقازاده» 
دیده ام و می دانیم مروری داشــته باشیم؛ سریال تازه 
حامــد عنقا بــه کارگردانی بهرنگ توفیقی، ســریالی 
پرســتاره اســت. ترکیب بازیگر ایــن مجموعه حتی 
با پرزرق وبرق ترین ســریال های این ســال های شبکه 
خانگی هم قابل قیاس نیست و این برگ برنده ویژه ای 
است. «آقازاده» سریالی صریح و افشاگر است. داستان 
مجموعه در همین چند قسمت ابتدایی این آدرس را 
به ما می دهد. انتخاب سوژه و پرداخت داستان آن را 
در حد مشترک ســلیقه مخاطبان عام و خاص شبکه 
خانگی قرار داده است. روایتی از جنس افشاگری های 
سیاست بازان که حالا صورت نمایشی به خود گرفته و 
هیجان قرارگرفتن در جریان ناگفته ها، حکم انگیزه ای 
مضاعــف را بــرای مخاطبــان بالقــوه آن در جهت 
دنبال کــردن و همراهــی پیدا کرده اســت. «آقازاده» 
محصولی به روز اســت. اینکه وضعیت معیشتی این 
روزهای مخاطب ایرانی چقدر متأثر از پدیده ای بیرونی 
مانند ویروس کروناست، به جای خود اما واقعیت این 
اســت که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری 
انگشت اتهام و مطالبه گری خود را به سمت مدیران   
گرفته است. در چنین شرایطی عیان کردن آنچه در زیر 
نهان اســت و ارائه گزارشی از پشت پرده افول مدیران 
بی تدبیــر، حکم تنفــس را پیدا می کنــد. گویی باری 

هرچند کوچک از دوش مردم برداشته شده است.
۴- ســریال «آقازاده» به همــه دلایلی که در بالا 
برشــمردیم، ظرفیت بالایــی بــرای بازتعریف گروه 
مخاطبان هــدف خود در بازار امروز شــبکه نمایش 
خانگی ایران دارد. دربــاره کیفیت کارگردانی بهرنگ 
توفیقی، داســتان پردازی حامد عنقا و تیم همراهش، 
نقش آفرینــی بازیگران و خرده مســائل فنی دیگری 
از این جنس قطعا می توان به تفصیل ســخن گفت. 
ســریال «آقــازاده» هنوز راهی طولانــی برای گرفتن 
نمره قبولی از ســوی مخاطبان سخت گیرتر دارد اما 
واقعیت این اســت که در همین گام های ابتدایی این 
مجموعه توانســته جاذبه ای ویژه برای همراه کردن 
هر دو گــروه مخاطبان عام و خاص شــبکه نمایش 
خانگی از خود بروز دهد. «آقازاده» یک تجربه تازه و 
داغ اســت که در یک انتخاب هوشمندانه زمین بازی 
اختصاصی خود را گویی در بازار پرزرق وبرق شــبکه 
نمایش خانگی برای خود تعریف کرده است؛ سریالی 
که هم تا به اینجا به خوبی توانســته از ظرفیت های 
خلق جذابیت برای جذب مخاطب بیشــتر بهره ببرد 
و هم این انتظــار را برایمان به وجود آورده که منتظر 
حرف های جدی در آن باشیم. «آقازاده» آیا انتظارات 

را برآورده می کند؟

پایان «جشنواره فیلم تصویر»  
 گروه هنر: هفدهمین جشنواره فیلم تصویر با معرفی  �

برترین فیلم های بخش چهل ســال تهران تمام شد.به 
گزارش دبیرخانه تصویر ســال، در آخریــن روز از برنامه 
نمایش فیلم های هفدهمین جشــنواره فیلم تصویر که 
شروع آن به بیش از پنج ماه پیش برمی گردد و به خاطر 
پاندمــی کووید ۱۹ با تأخیر، تعطیلی و توقف همراه بود، 
یک مراســم ویژه و محدود به حضــور برخی از داوران، 
مســئولان فرهنگی و برندگان بخش ویژه چهل ســال 
تهران در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شــد 
تا منتخبــان این بخش معرفی شــوند.آغاز مراســم با 
صحبت ها و گزارش سیف االله صمدیان، دبیر هفدهمین 
نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر همراه بود. 
او گفت: ما در دوره هفدهم، ایده پروژه ای را داشــتیم با 
عنوان «چهل سال تهران» که مدیران سازمان زیبا سازی 
شــهر تهران از این طرح اســتقبال کردند و قرار شد این 
طرح در دو بخش فیلم و هنرهای تجسمی انجام بشود؛ 
یعنی چهل سال تهران از نگاه مستندسازان و عکاسان، 
گرافیســت ها و کارتونیســت ها. صمدیان : قــرار بود ۱۵ 
اســفند هم زمان با افتتاحیه خانه اتحادیه که بازسازی 
بسیار شایسته ای در آنجا توسط سازمان زیبا سازی انجام 
شده است، عکس ها، کاریکاتورها و پوسترهای منتخب 
۴۰ ســال گذشــته تهران در تعداد ۲۰۰ اثر رونمایی شود 
و نمایش فیلم های منتخب به دلیل امکانات نمایشــی 
در خانه هنرمندان باشــد. صمدیان گفت: آخرین فیلم 
این بخش که نمایش داده شــد، فیلمی است با نام «از 
طهران تا تهران» از تولیدات مرکز فیلم تصویر که با طرح 
و تدوین «ســهند صمدیان» از مجموعه ۵۱ فیلم مستند 
ماندگار درباره شــهر تهران که نام های سینماگران بزرگ 
ایــران را در خود دارد، که علاوه بر رعایت بیان اطلاعات 
تاریخی شهر تهران، شــیوه های تکنیکی و رویکردهای 
هنری و حسی فیلم سازان این مجموعه را نیز با تدوینی 
ویژه به نمایش می گذارد. مســتند «از طهران تا تهران» 
قرار است در کنار نمایشگاه هنرهای تجسمی که احتمالا 
از هشــت مرداد در خانه اتحادیه افتتاح خواهد شد، هر 
روزه در سینما تک خانه اتحادیه به نمایش درآید.برندگان 
مسابقه بخش فیلم ویژه «چهل سال تهران»: اینجا تهران 
است/ کارگردان: سعید حدادی/ قصه بولوار/ کارگردان: 
داود اشــرفی/ خلا/ کارگردان: حمید قدرتی. ســه فیلم 
برگزیــده این بخش برنده تندیس ویــژه و دیپلم افتخار 
به همراه جایزه نقدی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و هدایای 
فرهنگی از ســوی تصویر سال و سازمان زیباسازی شهر 
تهران شــدند.تهران/ کارگردان: میرکیان روشن نیا، برنده 
لوح تقدیر و هدایای فرهنگی از ســوی تصویر ســال و 
سازمان زیباسازی شهر تهران شد.اینجا به تمام آزادی ام 
فکر می کنم/ کارگردان: محمد حسنی، برنده جایزه ویژه 
هیئت داوران شامل تندیس ویژه، دیپلم افتخار و هدایای 
فرهنگی از ســوی تصویر سال و سازمان زیباسازی شهر 
تهران شد.اینجا کن اســت، اینجا کن نیست/ کارگردان: 
علیرضا غفاری، برنده جایزه ویژه دبیر جشــنواره شامل 
تندیس ویژه، دیپلم افتخار و هدایای فرهنگی از ســوی 
تصویر سال و سازمان زیباسازی شهر تهران شد.علیرضا 
غفاری کارگردان فیلم «اینجا کن است، اینجا کن نیست» 
برنده جایزه ویژه دبیر جشنواره قبل از دریافت جایزه خود 
دربــاره فیلم از طهران تا تهران گفت از شــهردار تهران 
به عنوان یک شخصیت فرهنگی  که تهیه کننده فیلم هم 
بوده، می خواهم این فیلم را با همه مدیران ارشد بلدیه 
تهران ببینند و پیام مستتر فیلم را با تدوین فوق العاده ای 

که صورت گرفته است، بشنوند.

وقتــی نام هنرمندی مانند زنده یاد «داوود رشــیدی» 
به عنوان بازیگری بزرگ از نســل اســتثنائی به میان آمد، 
شاید ناخودآگاه به این جمله تکراری بسنده کنیم: رشیدی 
مانند عزت االله انتظامی، جمشید مشایخی، بهروز وثوقی، 
جمیله شیخی، جعفر والی، علی نصیریان، پرویز فنی زاده 
و دیگران بازیگر خوبی بود، اما کمتر ســراغ این موضوع 
می رویم که اصلا دلیل این بزرگی و خوبی چیست؟ مگر 
آنها چه می کردند که در کارشان بزرگ جلوه  کردند؟  این 
نــگاه دقیقا من را به یاد این جمله «ارنســت گامبریچ»، 
مورخ شــهیر هنر، درباره «لئونــاردو داوینچی» در کتاب 
«تاریــخ هنر» می اندازد که در این کتاب نوشــته بود: «او 
[داوینچی] بیش از اینکه فهمیده شــود، در طول تاریخ 

تحسین شد!».
  

داوود رشــیدی با نــام کامل داوود رشــیدی حائری 
مازندرانی - پسوند مازندرانی در شناسنامه او درج نشده 
– ۲۵ تیر ۱۳۱۲ در شــهر ری تهران بــه دنیا آمد. پدرش 
عبدالامیر رشیدی حائری یکی از مراجع بزرگ بود که در 
مدرســه بازیگری ایران هم تحصیل کرد که بعدها سفیر 
شد. موقعیت شــغلی پدر باعث شد بسیار به اروپا سفر 
کند و با فرهنگ و هنر آنجا بیشــتر آشــنا شود. زندگی او 
از همــان دوران کودکی– برخلاف اغلب هنرمندان – در 
رفاه و آسایش بود و همین موقعیت فرصتی فراهم کرد 
تا با فضاهــای فرهنگی-اجتماعی جهان خارج از ایران 
آشنا شود. به واسطه پدر از همان دوران نوجوانی به تئاتر 
علاقه مند شــد و به قولی آیین تئاتر بر او تأثیر گذاشــت. 
از نوجوانی بــه خواندن کتاب پرداخــت. به زبان ترکی 
و فرانسوی به واســطه زندگی و تحصیل در ازمیر، ژنو و 
فرانسه تسلط پیدا کرد. عمق جست وجوگری و پیگیری او 
باعث شد با یکی از کارگردانان بزرگ آن زمان تئاتر یعنی 
«ژان وارژا» همــکاری کند که در آن دوران یک موقعیت 
اســتثنائی محســوب می شــد. به هر حال با کوله باری از 
تجربه و اندوخته به قصد خدمت به ایران به کشــورش 
بازگشت. دوست صمیمی او یعنی زنده یاد «دکتر داریوش 
شایگان» در جشن زادروز استاد در شب های بخارای علی 

دهباشــی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۲ در یک سخنرانی گفته 
بود: «نمایش بی نظیر او در جشــن هنر شیراز «در انتظار 
گودو» (ساموئل بکت) نه فقط من، بلکه تمام افرادی که 
به شــیراز آمده بودند؛ از  جمله پیتر بروک و گروتفسکی 
را حیرت زده کــرد... . او به تمام معنــا بازیگر بود. اصلا 
سرنوشــتش چنین رقم خورده بود که آکتور شود. او یک 
«آکتور» مادرزاد بود».   زنده یاد رشیدی نه تنها در تئاتر یک 
کارگردان و بازیگر نامدار بود، بلکه در ســینما و تلویزیون 
هم آثــار درخور توجهی ارائــه داده بــود.   البته قبل از 
انقلاب فیلم های زیادی بازی نکرد. فیلم «فرار از تله» به 
کارگردانی جلال مقدم نخســتین حضور سینمایی او بود 
که در جایگاه نقش مکمل خود را تثبیت کرد.   اوج بازی 
مرحوم رشــیدی در فیلم «کندو» به کارگردانی فریدون 
گله بود. هرچند گله طیفی از فیلم های مهم و تجاری را 
کارگردانی کرد؛ اما همین فیلم او یکی از فیلم های مهم 
موج نوی سینمای ایران محسوب می شود که با نگاهی 
به اسطوره های عرفانی، اختلاف طبقاتی و میل به تغییر 
در جامعــه را به تصویر می کشــد. هرچند فیلم ظاهری 
خشن دارد؛ اما ترویج خشونت نیست. داوود رشیدی در 
نقش «آقا حسینی» نقشی پرچالش و اتفاقا خاص داشت 
که رشــیدی در آن زمان توانست در برابر ستاره سینمای 
ایران؛ یعنــی بهروز وثوقی، ظرافت هــای بازیگری را به 
نمایش بگذارد و از این نظر همچنان حیرت انگیز است و 

نکته جالب درباره استاد رشیدی این است که هیچ  وقت 
نقش های مطلقا مثبت بازی نکرد. اغلب شــخصیت ها 
پیچیده بودند کــه به راحتی نمی توان برچســب نقش 
منفــی یا مثبت بر آنها زد. نمونــه دیگر این نوع بازی در 
ســریال هزاردســتان علی حاتمی بود؛ در نقش مفتش 
شش انگشــتی که اصولا ایفای چنین نقش هایی دشوار 
است.  نکته دیگر سطوح مختلف طبقاتی را در نقش های 
داوود رشــیدی شــاهد هســتیم. نمونه قابل ارجاع آن 
فیلم «شــیلات» به کارگردانی رضا میر لوحی بود. بازی 
درخشــان و به یاد ماندنی او در نقــش یک کارگر ترکمن 
شیلات به نام «خوجه ممد» که در آخر دست به طغیان 
می زند، چشمگیر است. او از یک آدم آرام که تنها با ساز 
«دوتار» خود همنشین شده تا یاغی گری علیه سیستم رابا 
توانایی های بالا بــازی می کند. یا در «خانه عنکبوت» به 
کارگردانی علیرضا داوود نژاد، خوش خیالی و اســتیصال 
مأموران رژیم گذشــته را در جریان حوادث طبس شاهد 
هستیم که دست آخر جنون ریاست باعث می شود آنها 

به جان هم بیفتند و همدیگر را از پای در  آورند.
  

 رســول صدرعاملی و کیومرث پوراحمد دست کم دو 
کارگردانــی بودند کــه به نقش داوود رشــیدی در تولید 
فیلمشــان فراتر از یک بازیگر اشاره کرده اند. صدرعاملی 
بــه حضور داوود رشــیدی در فیلم «گل هــای داوودی»  

و... اشــاره می کند. صدرعاملی در گفت وگویی با نگارنده 
گفت: «من بعد از تجربه نویسندگی و تهیه کنندگی فیلم 
«خون بارش» در سال ۱۳۵۸، قصد داشتم نخستین فیلم 
بلند سینمایی خود را بسازم. در سال ۱۳۶۰ فیلم «رهایی» 
را کارگردانــی کردم که تنها بازیگر حرفــه ای فیلم آقای 
رشــیدی بودند. قصه «رهایی» دربــاره رزمنده ای ایرانی 
بود که دایی اش راننده لوکوموتیو بود که بعد از اشــغال 
خرمشــهر می خواســت آن را به شــهر بازگرداند. نقش 
لوکوموتیوران را آقای رشیدی بازی کرد. واقعیت این است 
که حضورم در عرصه فیلم ســازی با کمک های بی دریغ 
داوود رشــیدی صورت گرفت؛ یعنی کمک های ایشــان 
باعث شــد من فیلمم را به راحتی بســازم. ایشان در آن 
سال ها بالاترین مدرک تحصیلی را در زمینه تئاتر داشتند 
کــه در آن زمان دســت نیافتنی بود و هرکســی از چنین 
امتیازی برخوردار نبود.   ایشان در کنار من بزرگ منشانه و با 
سعه  صدر کامل ایستاد و با متانت به من کمک کرد. دیگر 
بازیگران فیلــم هیلدا پیرزاد و داوود رضایی بودند که آن 
زمان شناخته شــده نبودند. من هم آن زمان ۲۴، ۲۵ سال 
بیشتر نداشــتم و ممکن بود در کاری حرفه ای، بازیگران 
نخواهند چنــدان با من همراهی کنند؛ اما وقتی کســی 
مثل داوود رشــیدی با آن سابقه درخشــانش در سینما 
و تئاتــر در کنارت قرار می گیرد و بــا متانت به کارگردانی 
جوانی مثل من چشــم می گوید، آن وقــت دیگر عوامل 
حساب کار دستشــان می آید و از تو تبعیت می کنند و در 
واقع به لوازم شــرایط حرفه ای تمکین می کنند. آن وقت 
این بازیگران جــوان می فهمند تافته جدا بافته از دیگران 
نیســتند و دیگر تفرعن آمیز رفتار نمی کنند. اینجاست که 
آدم معنــای واقعی «تکیه گاه» را درک می کند و آن وقت 
بــا وجود چنین تکیه گاهی امن توانســتم کارم را به انتها 
برســانم». چنین نگاهی را هم کیورث پوراحمد به نقش 
استاد رشیدی در فیلم «تاتوره» ادارد و حضور او در فیلم 
را بســیار مؤثر و بی مانند توصیف می کند؛ به طوری که در 
برابر تمرد دستیار کارگردان و اخراج او، رشیدی در کنارش 
ماند و فیلم به ســرانجام رسید.  همســر استاد رشیدی، 
احترام برومند، مجری پیش کسوت و بازیگر سینما هستند 
که هموار در کنار ایشان همدلانه زندگی کرده اند. از استاد 
رشــیدی دو فرزند با نام لیلی، بازیگر و فرهاد، دانشمند، 
به یادگار مانده اند.  داوود رشیدی در بامداد پنجم شهریور 
۱۳۹۵ در ۸۳ ســالگی در پی ایســت قلبی در خانه اش 

درگذشت. روحش شاد.
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 مصاحبه ای که به تازگی با محمود احمدی نژاد با 
محوریت موسیقی منتشر شده، موجب واکنش هایی 
شد که بیشتر درباره گفته های رئیس 
دولت های نهم و دهــم بود. اما این 
مصاحبــه از منظــر روزنامه نگاری و 
ضرورت ها و مشخصه های مصاحبه، 

نیز قابل بررسی است.
ابتــدای ویدئو و پیش از شــروع 
مصاحبــه، خبرنــگار روی تصاویری 
را  مطالبــی  احمدی نــژاد،  دربــاره 
می گویــد از جمله اینکه گفت وگویی 
به شــدت صریح و تند با جواب هایی 
بــرای ثبــت در دل تاریخ، ســؤالاتی 
از جنــس حمله بــا جواب هایی که 
تند بــود و گاهــی عجیــب و اینکه 
این  این گفت وگو می توانــد مصداق 
جمله باشــد که اکنــون زمان جنگ 
متقابل اســت. مخاطب با تماشــای 
مصاحبه می تواند تشخیص دهد که 
مصاحبــه تند و صریح اســت یا نه و 
می کند  ســعی  مصاحبه کننده  اینکه 
القــا کند کــه مصاحبــه تند وصریح 
اســت، با ذات کار رســانه، مصاحبه 
و گــزارش مغایــر اســت. خبرنــگار 
حتی اگر با مصاحبه شــونده مخالف 
باشــد، قرار نیســت به او حمله کند 
و بــا او بجنگــد، مصاحبه هم میدان 
جنگ نیســت بلکــه قرار اســت به 
نحوی مصاحبه شــود کــه حقایقی 
از مصاحبــه بیرون بیایــد و مخاطب 
با دیدن و شــنیدن مصاحبه، بفهمد 
که چــه پرســش هایی چگونه طرح 
می شود و چه پاســخ هایی را هم به 

دنبال خواهد داشت.
به عنوان  مصاحبه اش  از  خبرنگار 
ســؤال هایش  از  و  متقابــل  جنــگ 
به عنــوان حمله اســم می بــرد اما 
به مصاحبه شــونده می گوید  چندبار 
ندارد  درحالی که ضــرورت  فرمودید 
از ایــن فعــل برای مصاحبه شــونده 
اســتفاده کنــد و چنیــن احترامــی 
برای مصاحبه شــونده بر اســاس کار 

روزنامه نگاری، ضرورتی ندارد؛ هرچند ادب و احترام 
اخلاقی و حرفه ای در نحوه برخورد، لازم است.

جایی از مصاحبه، مصاحبه شــونده از حق آزادی 
و انتخــاب انســان می گوید و خبرنــگار او را با گفتن 
کلمه احســنت تحســین می کند، در حالی که درباره 
عملکرد مصاحبه شــونده در دوران حضور در قدرت 
ریاســت جمهوری، از منظــر آزادی و انتخــاب، جای 
طرح پرسشــی در این بخش هم چنان خالی است و 
خبرنگار به جای طرح چنین پرسشی، با واژه احسنت، 

مصاحبه شونده را تحسین می کند.
مصاحبه شــونده در جایــی گفــت امــکان ندارد 
فرهنــگ کشــور لنــگ بزنــد، بخواهید اقتصــاد را 
درســت کنیــد و خبرنگار می توانســت بپرســد چرا 
مصاحبه شــونده در شــعارهای انتخاباتی خود و در 
برنامه های ریاســت جمهوری کــه از اقتصاد فراوان 
می گفت و در آن دوره حرفی از این نمی گفت که اگر 

فرهنگ لنگ بزند، نمی توان اقتصاد را درست کرد.
جای دیگری خبرنگار می گوید نامه شــما به وزیر 
وقت فرهنگ و ارشــاد اسلامی درباره حبیب محبیان، 
زمان خاک ســپاری او منتشــر شد که شــیطنت یکی 
از خبرنــگاران جناح مخالف شــما بود. شــیطنت از 
واژه هایی اســت که بارها مســئولانی برای یک رفتار 
بعضی خبرنــگاران اســتفاده کرده انــد و چنین هم 
می پندارند که بار منفی رقیقی دارد اما ضرورتی ندارد 
یک خبرنگار، در یک مصاحبه، انتشــار یک نامه را که 

محرمانه هم نبوده است، شیطنت خبرنگار بخواند.
مصاحبه کننده پس از پخــش قطعه محمدرضا 

شــجریان می گوید، «اســتاد شــجریان مــردم را به 
آرامــش و گفتمان دعوت کرد». فارغ از اینکه خطاب 
شجریان چه افرادی بودند؛ مصاحبه شونده خود واژه 
«گفتمــان» را به جای «گفت وگو» بــه کار می برد که 
این جابه جایی حاصل ندانســتن و تکرار آن، شاید این 
سال ها از زبان سیاست مداران و اهالی قدرت، تکراری 
شده باشــد اما از زبان خبرنگاری که قرار است چنین 

مرور کند، گویی اشتباهی فاحش است.
در طــول مصاحبه   مصاحبه شــونده همچنیــن 
چندبار از موســیقی اعتراضی می گوید و اعتراض را 
ســتایش می کند اما مصاحبه کننده اصلا نمی پرســد 
چرا احمدی نــژاد زمانی که مردم به نتیجه انتخابات 
دوره دوم حضور او در قدرت اعتراض کردند، آنان را 

«خس وخاشاک» خواند. 
مصاحبه کننده از عکس محســن یگانه که جایزه 
را از دســت احمدی نژاد گرفته است، می گوید و بعد 
با مــرور در کاغذهایی که همــراه دارد، می گوید این 
عکس مربوط به مراســم تقدیــر از احمدی نژاد در 
جزیره کیش در اســفندماه ۹۱ است اما احمدی نژاد 
می گوید در مراســمی برای روز جوان در بندرعباس 
بــوده و خبرنــگار با توجه بــه اینکــه کاغذهایی را 
به عنوان منابع اطلاعاتی همراه دارد، ادامه نمی دهد 
که این مراســم بــرای تقدیر از رئیــس دولت وقت، 
در کیش بوده اســت و همان گفتــه احمدی نژاد را 
به همیــن راحتی می پذیرد. اینجــا مصاحبه کننده یا 
به اطلاعات خود اطمینان نــدارد یا ترجیح می دهد 
مصاحبه در اختیار مصاحبه شــونده باشــد. خبرنگار 

در جایی می گوید که شــروع نســل اول پــاپ ایران 
با شــادمهر عقیلــی اســت، در حالی که موســیقی 
پاپ در ایران ســابقه و پیشینه بســیار بیشتری دارد. 
مصاحبه شونده همچنین می گوید در دوره ما کمترین 
لغو کنســرت را داریــم و مصاحبه کننده می گوید که 
بــه این موضوع خیلی جدی می پردازد اما تا آخر آن 
گفت وگو اصلا به این موضوع پرداخته نمی شود. در 
پایان، مصاحبه کننــده از احمدی نژاد می خواهد اگر 
حرف دیگــری دارد بگوید و احمدی نژاد چند دقیقه 
دربــاره دوست داشــتن همدیگر و انســانیت و بهار 
می گویــد و خاطره ای هم از افزایــش تعطیلی عید 
فطــر، پس با اینکه برای طــرح این موضوع فرصت 
بود اما باز هم به آن نمی پردازد.همین مصاحبه کننده 
به مصاحبه شــونده می گوید شما در انتخابات سراغ 
چهره هــا نرفتیــد و مصاحبه شــونده هــم می گوید 
تلاش نکردم از این ماجرا اســتفاده کنــم اما درباره 
اینکه برای ثبت نام اســفندیار رحیم مشــایی، رئیس 
دفتر وقــت خود، بــرای یازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۹۲، همیــن آقــای 
احمدی نژاد با رحیم مشــایی و عــزت االله انتظامی با 
هم در وزارت کشــور دیده شــدند و ثبت نام نامزدی 
کردند، پرسشــی مطرح نمی کند. مصاحبه کننده در 
جایی می گوید نسل ما از شنیدن صدای زنان به طور 
رسمی محروم اســت، آن هم به خاطر مسائل فقهی 
و قوانینی که مربوط به چند صد ســال قبل اســت. 
احمدی نژاد می گویــد مگر قانون درباره صدای زنان 
داریم و مصاحبه کننده می گوید مشکل فقهی داریم. 
در واقــع مصاحبه کننده به تفاوت قانون و مســائل 
فقهــی توجه نــدارد و ابتدا در کنار مســائل فقهی، 
از عبارت قوانین چندصد ســال  پیش هم اســتفاده 
می کند. این مصاحبه به مصداق ها می پردازد و نظر 
احمدی نژاد را درباره آنها می پرسد و احمدی نژاد هم 
در پاســخ همه آنها می گوید هر کسی حق فعالیت، 
انتقاد و... دارد و همه مشکلات و موانع را به دیگران 
و جریان غیررسمی در فرهنگ و هنر نسبت می دهد؛ 
اما مصاحبــه به فرایند برنامه های دولت های نهم و 
دهم که خودش بر صدر قدرت آن نشســته بود، در 
کنار جریان های غیررســمی در هنر و موسیقی اصلا 
نمی پردازد و حتی مورد پرسش هم واقع نمی شود.
نکته پایانی اینکه مصاحبه با احمدی نژاد چنان  که او 
می گوید، در ماه رمضان، یعنی اردیبهشت ماه، انجام 

شده است اما مصاحبه ۱۹ تیرماه منتشر می شود.

مجید فروغى

چالش های یک گفت وگوی هنری با رئیس جمهور  پیشین
پاسخ هاى همیشگى احمدى نژاد
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